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روان شناسی

 پدرم اصرار دارد ازدواج فامیلی
 داشته باشم!

سرطان؛ آنچه کمتر درباره‌اش حرف می‌زنیم!

 درمانگر ماشین بی‌احساس نیست

در روان‌درمانــی، مفهوم »انتقــال متقابل« به 
واکنش‌هــای هیجانــی و شــناختی درمانگر 
در رابطه با مراجــع اشــاره دارد. درمانگر یک 
ماشــین بی‌احســاس نیســت؛ او با گذشــته، 
حساســیت‌ها، تجربه‌ها و آســیب‌پذیری‌های 
خودش وارد اتاق درمان می‌شود. مهم اما این 
نیست که هیچ احساســی نداشته باشد؛ مهم 
این است که بتواند احساسات خود را بشناسد 
و اجازه ندهــد آن ها رابطه درمانــی را هدایت 
کنند. خودآگاهی، سوپرویژن و در صورت نیاز 
درمان شخصی، بخشــی از همین مسئولیت 

حرفه‌ای‌اند.

درمانگری که نمی‌تواند بی‌تاثیر بماند
در »ســوپرانو«، دکتــر جنیفــر ملفــی بــا تونی 
ســوپرانو روبه‌روســت؛ مردی که همزمان یک 
بیمار مضطــرب، پدر و شــوهر، رئیــس مافیا و 
انســانی گرفتار خشونت اســت. رابطه این دو 
نشــان می‌دهد که درمانگر نمی‌توانــد کاملًا 
از تأثیــر مراجع بر خــودش جدا باشــد. ملفی 
باید همزمان بــا ترس، کنجــکاوی، همدلی و 
پیچیدگی اخلاقی این رابطه مواجه شود و مرز 

حرفه‌ای خود را حفظ کند.
وقتی سوگ وارد اتاق درمان می‌شود

در ســریال »روان‌درمانی« )شرینکینگ(، این 
بار خود درمانگر در مرکز بحران است. جیمی 

پس از مرگ همسرش در ســوگ فرو رفته، اما 
همچنان بــه درمان دیگــران ادامــه می‌دهد. 
مشکل از جایی آغاز می‌شود که درد شخصی 
او وارد کارش می‌شــود و مرزهــای حرفه‌ای را 
کنار می‌زند. او گاهی به جای کمک به مراجع، 
می‌خواهد زندگی او را تغییر دهد. ســریال به 
شکلی طنزآمیز اما جدی نشان می‌دهد که رنج 
کشــیدن لزوماً درمانگر را بهتر نمی‌کند؛ این 
رنجِ پردازش‌شده است که می‌تواند به همدلی 

و پختگی تبدیل شود.
همدلی تا کجا؟

در فیلم »زندگی خصوصی«، محصول 2025 
جــودی فاســتر نقــش یــک روانــکاو را بــازی 
می‌کند که پــس از مــرگ یکــی از بیمارانش، 
درگیــر ماجرایی شــخصی می‌شــود. این جا 
مسئله، مرز میان همدلی و مداخله است: چه 
زمانی مراقبت از مراجع، از مرز حرفه‌ای عبور 

می‌کند؟
رنج دیگری و کابوس ما

در فیلم »لبخند«، دکتر رز کاتر، روان‌پزشک، 
پــس از مشــاهده مــرگ یکــی از بیمارانش با 
تجربه‌هایــی هولناک مواجه می‌شــود. فیلم، 

البته، تصویــری واقع‌گرایانــه از روان‌درمانی 
نیست؛ اما به‌صورت استعاری نشان می‌دهد 
که مواجهــه مــداوم با رنــج دیگــران می‌تواند 
پرســش‌هایی درباره مرز میــان »رنج دیگری« 
و »جهان درونــی خودمان« ایجــاد کند. فیلم 
»اتاق‌های پشتی« هم، همین ایده را به شکلی 
کابوس‌وار پیــش می‌برد: درمانگــر برای پیدا 
کــردن مراجعــش وارد جهــان ناشــناخته او 
می‌شــود؛ گویی این بار به جای این که مراجع 
وارد جهان درمانگر شــود، درمانگــر باید وارد 

هزارتوی روان مراجع شود.
شــاید به همین دلیل اســت کــه درمانگر در 
سال‌های اخیر بیش از گذشته در فیلم‌های 
روان‌شــناختی و حتــی آثار ترســناک ظاهر 
می‌شود. وحشت زبان استعاری قدرتمندی 
برای تجربه‌هایی اســت که توضیح مستقیم 
شان دشوار است: راهروی بی‌پایان می‌تواند 
خســتگی پایان‌ناپذیــر باشــد، هیولایــی که 
بازمی‌گــردد می‌توانــد تصویــری از فکــری 
باشــد که رهایمان نمی‌کند و بدنی که دیگر 
تحت کنترل نیســت، می‌تواند اســتعاره‌ای 
از هیجانی باشــد که نمی‌توانیــم تنظیمش 

کنیم.
درمانگر خوب، درمانگر بد

البته نباید از ایــن روایت‌ها نتیجــه گرفت که 
درمانگر خوب کســی اســت که خودش هیچ 
مسئله‌ای ندارد. چنین انسانی اساساً وجود 
نــدارد. درمانگر می‌تواند ســوگوار، خســته، 
مضطــرب یــا حتــی نیازمنــد درمــان باشــد. 
تفاوت در این است که آیا می‌تواند مسئولیت 
وضعیــت خــودش را بپذیرد یــا نــه. درمانگر 
خوب کسی نیست که هرگز نمی‌لرزد؛ کسی 
اســت که وقتــی می‌فهمــد خــودش لرزیده، 
مکث می‌کند، آن را می‌بینــد، در صورت نیاز 
کمک می‌گیــرد و اجــازه نمی‌دهد زخم‌های 
شخصی‌اش زندگی مراجع را مدیریت کنند. 
شــاید مهم‌تریــن تغییــر تصویــر درمانگــر در 
ســینمای امروز همین باشــد: درمانگر دیگر 
»ماشین درمان« نیســت. او انسانی است که 
روبه‌روی انسانی دیگر می‌نشیند؛ یکی برای 
کمــک آمــده و دیگری بــرای کمــک گرفتن. 
هیچ‌کس از انسان بودن معاف نیست؛ حتی 

کسی که شغلش کمک به انسان‌هاست.
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ما معمولاً درمانگر را انسانی آرام، مسلط و نسبتاً نفوذناپذیر تصور می‌کنیم؛ کسی که 
روبه‌روی آدم آشفته می‌نشیند، رنج او را می‌شــنود و قرار است در میانه بحران، ثبات 
داشته باشــد. اما اگر خود درمانگر ســوگوار، خســته، مضطرب یا درگیر بحران‌های 
زندگی خودش باشد چه؟ سینما و تلویزیون در سال‌های اخیر بیشتر به سراغ همین 
پرسش رفته‌اند: کسی که شــغلش مراقبت از روان دیگران است، با روان خودش چه 

می‌کند؟ در ادامه به بررسی چند فیلم و سریال مرتبط با این موضوع می‌پردازم: 

�
زهرا متقی شکیب |       روان شناس بالینی

درمانگر هم به‌هم می‌ریزد 
نگاهی به تصویر درمانگرانِ آسیب‌پذیر در فیلم‌ها و سریال‌های روان‌شناختی

مخاطب گرامی، اول از همه باید بدانید 
که در ۱۷سالگی، نداشتن تصمیم برای 
ازدواج کامــاً طبیعــی اســت. در دوره 
نوجوانی و سال‌های آغازین جوانی، فرد 
هنوز در حال شناخت ارزش‌ها، اهداف، 
هویــت و معیارهــای خود بــرای انتخاب 
شریک زندگی است؛ بنابراین قرار نیست 
صرفاً به دلیل مطرح شــدن یک گزینه از 
ســوی خانــواده، دربــاره ازدواج تصمیم 

قطعی بگیرد.
از طرفی، نگرانی پدرتــان نیز احتمالًا از 
نگاه خودشان قابل درک است. شناخت 
خانوادگی، اعتماد و آشــنایی با پیشینه 
فرد می‌تواند بــرای والدین مهم باشــد؛ 
اما شــناخت خانوادگــی به‌تنهایی برای 
انتخاب همســر کافــی نیســت. ازدواج 
تصمیمــی بلندمــدت اســت و عواملــی 
ماننــد تناســب شــخصیتی، ارزش‌هــا، 
ارتباطــی،  ســبک  زندگــی،  اهــداف 
مسئولیت‌پذیری، بلوغ عاطفی و مهم‌تر 
از همه، رضایت و انتخاب آگاهانه دو نفر 

باید مورد توجه قرار گیرد.
چه باید کرد؟

پیشــنهاد می‌کنــم فعــاً وارد موضــع 
»مخالفت با ازدواج فامیلی« نشوید، بلکه 
درباره حق انتخاب و آمادگــی خودتان با 

پدرتان گفت‌وگو کنید. در یک زمان آرام، 
بدون بحــث و تنــش، می‌توانیــد بگویید: 
»می‌دانم که شناخت شما از این خانواده‌ها 
از روی نگرانی و دلسوزی است، اما در حال 
حاضر آمادگی ازدواج ندارم و دوست دارم 
وقتی زمانش رسید، خودم هم در انتخاب 

همسرم نقش داشته باشم.«
همچنین لازم است بدانید علاقه به یک 
نفر به‌تنهایــی معیار کافی بــرای ازدواج 
نیست، اما نبودِ علاقه و رضایت هم مسئله 
مهمی است. هیچ رابطه‌ای نباید صرفاً به 
دلیل فشار خانوادگی یا ترس از ناراحت 

کردن والدین شکل بگیرد.
اولویت شما شناخت »خود« است

اگر در آینــده موضوع ازدواج جدی شــد، 
بهتر اســت پیش از هر تصمیمی، فرصت 
آشنایی سالم و سنجش تناسب‌ها با حضور 
و اطلاع خانواده فراهم شــود و در صورت 
امکان از مشاوره پیش از ازدواج نیز کمک 
بگیرید. در نهایت، فعلًا وظیفه اصلی شما 
انتخاب همسر نیست؛ شناخت خودتان، 
رشد مهارت‌های ارتباطی و تصمیم‌گیری 
و ســاختن آینده تحصیلی و شخصی‌تان 
اســت. وقتی زمــان مناســب فرا برســد، 
می‌توانید درباره ازدواج آگاهانه‌تر تصمیم 

بگیرید.

سرطان فقط یک بیماری جسمی نیست. 
تشــخیص آن می‌توانــد زندگــی فــرد و 
خانواده‌اش را تحت تأثیر قرار دهد؛ از ترس 
و اضطراب درباره آینده گرفته تا تغییر تصویر 
فرد از خــودش، روابط خانوادگی و شــیوه 

مواجهه با زندگی.
 اما بخشی از رنج بیماران و مراقبان، گاهی 
نه از خود بیماری، بلکه از نگاه‌ها و باورهایی 
ناشی می‌شود که در جامعه درباره سرطان 
وجــود دارد. جمله‌هایــی مثــل »باید قوی 
باشی«، »مثبت فکر کن«، »درباره بیماری 
صحبت نکن« یا حتــی ترســاندن بیمار از 
تجربه‌های دیگــران، ممکن اســت با نیت 
کمک گفته شــوند، اما همیشــه حمایتگر 
نیستند.از سوی دیگر، مراقبان هم ممکن 
اســت خســتگی، نگرانی، احســاس گناه 
و فشــار عاطفی زیادی را تجربــه کنند؛ در 
حالی که کمتر درباره نیازهای روانی آن ها 

صحبت می‌شود.
شــناخت این تجربه‌ها و اصــاح باورهای 

نادرســت، می‌توانــد بــه مــا کمک کنــد با 
سرطان آگاهانه‌تر و انسانی‌تر مواجه شویم؛ 
نه فقــط در اتاق درمان، بلکــه در خانواده و 

جامعه.
شاید وقت آن رسیده است درباره سرطان، 
فراتــر از بیمــاری و درمان صحبــت کنیم؛ 
دربــاره انســان‌هایی کــه بــا آن زندگــی 
می‌کننــد، خانواده‌هایی که همراهشــان 
هســتند و روایتی که جامعه از این بیماری 

ساخته است.
بــا همیــن دغدغــه کارگاهــی بــا موضوع 
»ســرطان؛ آنچــه کمتــر دربــاره‌اش حرف 
می‌زنیم!« بــا حضور ســرکار خانــم فریده 
برگــزار  سایکوانکولوژیســت  زاهــدی، 

می‌شود. 
برای گفت‌وگــو درباره این موضوع، شــما 

هم دعوتید!
امــروز 28 مــرداد 1405 ســاعت 17 در 
تحریریه روزنامه خراســان واقع در خیابان 

شهید صادقی.

هنوز تصمیم به ازدواج ندارم چون 17 ساله هستم اما چندباری 
که بحث آن پیــش آمده، پدرم اصــرار دارد بایــد ازدواجت فامیلی 
باشد یعنی یا باید با پسرعمویت ازدواج کنی یا پسرخاله‌ات. شاید به خاطر این 
که از آن‌ها شناخت دارد اما من به هیچ‌کدام از آن‌ دو نفر علاقه ندارم. راهنمایی 

کنید چه کنم؟

زهرا عیدگاهی | ‌    کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت
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چرا بعضی خریدهای تازه ما را به خریدهای بی‌پایان می‌کشانند؟
صابــر| شــاید بــرای شــما هــم پیــش آمــده 
باشــد: یک جفــت کفش نــو می‌خریــد، اما 
ناگهان می‌بینید شلوارتان با آن همخوانی 
ندارد. شــلوار جدید را تهیــه می‌کنید، حالا 
پیراهن و کیف قبلــی کهنه و نامتناســب به 
نظر می‌رســند. در نهایــت، خریدی ســاده 
بــه زنجیــره‌ای پرخــرج و بی‌پایــان تبدیــل 
می‌شود. در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی 
 )Diderot Effect( »به این پدیده »اثر دیدِرو

می‌گویند.

ماجرای ردای سرخ فیلسوف
نــام ایــن پدیــده از فیلســوف سرشــناس 
فرانســوی قرن هجدهم، دُنی دیدرو گرفته 
شده اســت. او زندگی ســاده و بی‌پیرایه‌ای 
داشــت تــا این‌که یــک ردای ســرخ شــیک 
ابریشمی هدیه گرفت. ردا آن‌قدر مجلل بود 
که میز تحریر کهنه و ساده‌اش دیگر در کنار 

آن زشــت و حقیر دیده می‌شد. دیدرو میز را 
عوض کرد؛ سپس صندلی، پرده‌ها، تابلوها 
و در نهایت تمام اسباب خانه‌اش را نو کرد تا 
با ردای سرخ هماهنگ شوند. او در پایان این 
دومینوی پرهزینه نوشت: »من ارباب ردای 

کهنه‌ام بودم، اما برده ردای نو شدم.«

چرا این اثر مهم و کاربردی است؟
اثر دیــدرو فقــط یک حکایــت بامــزه درباره 
سلیقه شخصی نیست؛ یک مکانیسم مهم در 
رفتار مصرف‌کننده است. کالاهای ما صرفاً 
کارکرد ندارنــد، بلکه برای ذهــن ما هویت 
می‌ســازند. وقتی یک چیز لوکس، مدرن یا 
گران وارد زندگی‌مان می‌شــود، بقیه اشــیا 
ناگهــان قدیمــی، نامرتب یا »کــم‌ارزش« به 
نظــر می‌رســند. همین‌جا دومینــوی خرید 

شروع می‌شود.
در دنیــای امــروز، تبلیغــات و شــبکه‌های 

اجتماعــی دقیقــاً روی همین نقطه دســت 
می‌گذارنــد: »اگــر ایــن را خریــده‌ای، آن 
یکی هم لازم اســت.« نتیجه؟ فشــار مالی، 
اضطــراب دائمــی بــرای هماهنگ‌ســازی 
همه‌چیز و خریدهایی که خیلی زود از »نیاز« 

به »عادت« تبدیل می‌شوند.

مصداق‌های روزمره
این اثر فقط درباره لباس نیست: 

در خانه| خرید یک دست مبل مدرن، ممکن 
است فرش، پرده، لوستر و حتی رنگ دیوار 

را هم عوض کند. 
در فناوری| ارتقای گوشی یا لپ‌تاپ، خرید 
قاب، هدفون، پایه، شــارژر و اشــتراک‌های 

جدید را به‌دنبال دارد. 
در ســبک زندگــی| شــروع ورزش یــا یــک 
سرگرمی تازه، آدم را به خرید لباس، ابزار و 

اکسسوری‌های برند می‌کشاند.

چطور با آن مقابله کنیم؟ 
* قاعده »یکی داخل، یکی بیرون« را اجرا کنید، 
با ورود هر وســیله جدید، یک وسیله قدیمی را 

حذف کنید. 
* خرید تکمیلــی را به تعویــق بیندازید؛ یعنی 
بعد از خرید یک چیــز جدید، حداقــل یک ماه 

صبر کنید. 
* روی کارکــرد تمرکــز کنیــد، نــه هماهنگی 
نمایشــی. از ارتقای ناگهانی یــک جزء لوکس 
پرهیز کنید؛ چون ممکن است بقیه اجزا را هم 

»کهنه« نشان دهد. 
* فهرست نیاز واقعی داشته باشــید و از خرید 

هیجانی دوری کنید.
اثر دیدرو به ما یادآوری می‌کند که بســیاری از 
هزینه‌های ما از نیازهای واقعی نمی‌آیند، بلکه 
از میل به »هم‌سطح‌کردن« و »هماهنگ‌سازی« 
می‌آیند. شناخت این تله، یعنی یک قدم مهم به 

سمت مصرف آگاهانه‌تر، آرام‌تر و کم‌هزینه‌تر.
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